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        محمدجان شكوري بخاراييمحمدجان شكوري بخاراييمحمدجان شكوري بخاراييمحمدجان شكوري بخارايي
        

  فكري در بخارا محفل ادبي صدر ضيا و انقلاب

  
رخ تاجيك، مرد جان مخدوم صدر ضيا شاعر، نثرنويس، مو  شريف

هر هفته « عيني ةت او به گف)دار منزل حياط (نوازي بوده، حولي صحبت و مهمان خوش
 عادتاً رنگ انجمن شاعران،  ،شنبه ارشنبه و پنجه، چ شنبه سه -سه شب تعطيل
 آنها شعر 1)10-7(» گرفت كاران را مي گويان و شيرين هيفطشعرشناسان، ل

هاي تازة  گذرانيدند، در بارة نوشته خواندند، شعر نو يكديگر را تنقيداً از نظر مي مي
» مكتب ادبيات همان دوره«حولي صدر ضيا . كردند قيده مينويسندگان زمان اظهار ع

انتها  جو يك خزينة معلومات بي طلبة معني«و كتابخانة مشهور او براي ) 7-228(
هاي اجتماعي زمان دور نبود، بلكه  محفل ادبي صدر ضيا از مسئله). 45-7(» بود
  .گرفت ها را به بررسي مي ترين اين مسئله داغ

 همان زمان به )آزادانديشان(ان  و آزادفكراندانشمند«محفل بيشترين اهل اين 
پروري احمد دانش  هاي معارف ، وضع زمان را در پرتو آموزه)45-7(» رفتند شمار مي
  .كردند روشن مي

 ،مخدوم دانش پروري احمد هاي معارف  عقيده،در سالهاي هشتاد سدة نوزدهم
نام احمد دانش .  بودجلب كردهد  روشنفكران پيشقدم بخارا را به سوي خوةدقتّ هم

يكي از «: گويد استاد عيني مي. در محفل ادبي صدر ضيا اعتبار بزرگ داشت
كه به عقيدة من از همه بيشتر به او بهاي بلند .) ش. م -احمد دانش( دوستداران او 
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 ،از اين رو، در محفل ادبي صدر ضيا). 438-7(» مخدوم بود جان داد، شريف مي
احمد ) پروري معارف(بيات زمان و شعر و شاعري از ديدگاه روشنگري هاي اد مسئله

مخدوم عاشق اثرهاي -جان شريف«: استاد عيني گفته است. گرديد مخدوم بررسي مي
 و خواندن  شدهآن گاه احمد دانش از دربار رانده). 444-7(» احمد مخدوم بود

كرد،  مخدوم را پيدا مي آثار احمد ،با وجود اين صدر ضيا. هاي او منع بود نگاشته
صدر ضيا پس . داد  قرار ميبررسيخواند و مطالب آن را در محفل ادبي خود مورد  مي

 ي ازآوري آثار دانش يك جمع.  كردگردآوري پراكندة او را آثار ،از وفات احمد دانش
  .ياستضت تاريخي صدر اخدم

 »نوادر الوقايع« كتاب ه ازصدر ضيا يك نسخميلادي،  1899 يا 1898سال 
صدر ضيا . احمد مخدوم دانش را به دست آورد كه به قلم مؤلف كتابت شده بود

م نظِيرزا عبدالواحد م، مرونويس پنهاني آن را به شاعر جوان و خوشنويس شناخته
چون كتابت .  خانة خود صدر ضيا بود، سپرديافتگان كه از تربيت) 1887-1934(

فرمود كه نسخة نو را ) 1902-1878(ه منظم، عيني و حيرت انجام يافت، صدر ضيا ب
ارش ف، اين سمخفياي  آنها در حجره.  و مقابله بكنندهخط احمد دانش مقايس با دست

  .را اجرا كردند
احمد » الوقايع نوادر« تأكيد كرده است كه پس از خواندن 1940عيني سال 

 نظر ما به امير و وزير، به ... به من و بعضي شريكانم انقلاب فكري روي داد «،دانش
تا آن وقت عيني چون ). 51-1(»  قريب تماماً ديگر شد،ها و به زندگاني آنروزهملاّ

  :داد كرد، خود را با اين بيت بيدل تسليّ مي احوال زمان را مشاهده مي
  چاره چيست؟ زندگي بر گردن افتادست، بيدل

  !تنـد زيســــاد بايـــتن، ناشـــشاد بايد زيس
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گويد،  مي» يادداشتها«را خواند، چنان كه در كتاب  »الوقايع نوادر« هنگامي كه 
اين احوال را «: انديشه آمد آخر قرن نوزده به اين » اجتماعي فلاكت احوال «در بارة 

توانم، از وي نفرت كردن  اصلاح كردن لازم است، مادام كه من اصلاح كرده نمي
  ).445-7(» ضرور است

 مكتب روشنگري احمد ةپرورد نيم، عيني و همكاران او دستبي چنان كه مي
مخدوم  جان هاي او نخست به واسطة محفل ادبي شريف باشند، نفوذ آموزه دانش مي

پروري و  واسطه از آثار احمد دانش گذشته، آنها را به راه معارف صدر ضيا و بعد بي
  .طلبي روان كرده است اصلاحات

پروري  ش، بيشتر جنبة اجتماعي تعليمات معارفعيني از تأثير آثار احمد دان
ر و نظدايرة «: گويد مي» يادداشتها«وي در آخر عمر در . او را تأكيد نموده است

را كه به نجوم، » نوادر الوقايع«بسيار جاهاي . مطالعة من آن وقتها بسيار تنگ بود
هاي  ل به جنبه وي او،از اين رو). 445-7(» فهميدم فلسفه و تصوف عايد بودند، نمي

ها نيز توجه   به ديگر رشتهاًاما بعد. كرد اجتماعي نظريات احمد دانش بيشتر دقتّ مي
تاريخ « در كتاب .  م1921در آن پاره كه عيني در بارة احمد دانش سال . كرده است

 الهيات و ، به مشغوليت احمد دانش بههاتنوشته بود، در بعضي قسم» انقلاب بخارا
به علمهاي ديني، قرآن، حديث، به شعر و «: ي نيز تأكيد شده استفلسفة اسلام

  2.»ادبيات، به تاريخ و ترجمة احوال و به ديگر جزئيات علمها مهارت پيدا كرده بود
يعني (احمد كلّه «: عيني نوشته است. م 1926سال  -ار سال ديگرهپس از چ

، .)ش.م-فته بودمغزي چنين لقب گر كلاني و بزرگ احمد دانش كه به سبب كلّه
لمي، ادبي، اجتماعي و عكند، در محيط بخارا به انقلاب  لت ميچنان كه آثارش دلا

» انقلاب علمي «،اين جادر  نخست بايد بگوييم كه 3.»رود سياسي رهبر به شمار مي
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 شده و اين شايد نشانة آن باشد كه عيني براي جنبة علمي بازجستهاي همه ذكرپيش 
هاي گوناگون جنبش  جنبهاز  ،ثانياً، اين جا. ائل استدانش بيشتر اهميت ق

 ة بود و همگسترده ي كه در حقيقت جريانه است شديادپروري  روشنگري معارف
 تأكيد اب. بودنددر جامعه خواهان دگرگوني كليّ  زندگي را در بر گرفته، هاي عرصه

آن . داشتپروري در همة ابعاد بنياد معنوي ت اصلاحات معارفبايد گفت كه ني
هاي اجتماعي و   تنها دگرگوني در عقيده، آورد نيزوكه به عيني ر» انقلاب فكري«

از فعاليت . ت او را فرا گرفت اساس معنوي شخصيي،سياسي نبوده، در اندك مدت
 در افكار ، احمد دانشايد درونماي معنوي عقابتدايشود كه از  بعدي عيني معلوم مي

  .ه بودعيني نقشي ناستردني گذاشت
 فداكارانة جنبشآن دگرگوني كليّ و قطعي معنوي كه اين جوانان را به سوي 

 به ،»نوادرالوقايع«، از كتاب بزرگ احمد دانش ساختپروري رهنمون  معارف
از شرافت محفل ادبي .  اهل محفل ادبي او حاصل آمداشتياقشرافت صدر ضيا و 

يان تاجيك بهره ئياضاري از بسي. م 20 و آغاز قرن 19 در پايان قرن ،صدر ضيا
  .اند برده

ه براي  كهاي تازة ادبي، چنان گيري رويه محفل ادبي صدر ضيا براي شكل
ديق حيرت، احمدجان صتشكلّ سبك تازه در ايجاديات صدرالدين عيني، محمد

 -مدي، عبدالواحد منظم و ديگران كه صدر ضيا در تذكرة منظوم خود حبوسعيدزادة ا
  .ناميده است، نقشي مؤثر داشت» شعر نو« شعر آنها را - »تذكار اشعار«

براي فهميدن اين كه محفل ادبي صدر ضيا در پيدايش روشهاي تازة ادبيات 
في است بگوييم كه استاد افارسي تاجيكي آغاز سدة بيست اهميت ويژه داشته، ك

 :ديق حيرت را آورده است كهص خود چنين گفتة محمدي»يادداشتها«عيني در 
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 فاضل مشهور زمان ما بوده، حولي او مكتب ادبيات همين دوره ،مخدوم جان شريف«
پروري تاجيكي وابسته  بسياري از اديباني كه تحول ادبيات معارف). 228-7(» است

برخي چون . اند درس آموخته» مكتب ادبيات دوره«به جولان قلم آنها بود، از همين 
واسطه  بي» اتمكتب ادبي«ي ادبي از اين ها مدي با شركت در مجلسحعيني، منظم، 
به اين دولت » از راه دور«واسطه، گويا  اند، برخي بدون شركت بي تعليم گرفته

  .اند رسيده
 ،يكي از اين راهها .شد» مكتب ادبيات دوره«محفل ادبي صدر ضيا از چند راه 

ادبي شعر وقت در محفل .  اهل محفل و شاعران بيرون از آن بودنوينبررسي شعر 
هاي زمان تحليل  هصدر ضيا با بينش انتقادي مورد بررسي قرار گرفته، موافق خواست

 پرورش  و فكريشآموز، براي گشا شك چنين تحليل عبرت بي. گرديد و ارزيابي مي
مخدوم  الدين  با هم خواندن شعر شمس،به ويژه .طبع شاعري اهل صحبت سودمند بود

چنان كه استاد عيني .  آمدسودمندمعاصر هاي شعر  شاهين براي بررسي مسئله
- صدر ضيامنزلهاي  مجلس(ها  اي يك بار به آن مجلس هفته«گويد، شاهين  مي
، ديگر به راه يافتپس از آن كه شاهين به دربار ). 29-7(» كرد ، اشتراك مي.)ش.م

شدند و هر  ها خوانده مي اما شعرهاي شاهين هميشه در آن مجلس«آمد،  محفل نمي
آشكار ). 39-7(» آمد  به آن جا مي،ي كه او گويد، در روز دوم گفته شدنششعر

گذاشته  احترام مينهايت   بي، اهل محفلبه بسياري ازصدر ضيا و شاهين به است كه 
صحبتان  هم« استاد عيني ة به گفت، خودة نوببهو . گفته است  براي آنها شعر ميو

و به شوق تمام شعر ) 29-7(» كردند ميمخدوم  همگي او را به نيكي ياد  جان شريف
  .خواندند او را مي

 نظر امير در  وبرد اري و زاري به سر ميوار شده بود، به خوشاهين در دربار خ
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 مدح صدر ضيا راياي كه ب وي قصيده. عبدالاحد و درباريان جاهل اعتبار نداشت
  :كند قدري خود شكايت مي گفته است، از بي

   را، نه اعتباراد كسيــ بر من اعتمهن
  فات كسي را، نه اختيارـ بر من التهن

آنها شاهين را . ار و زار باشدوصدر ضيا و محفل او روا نداشت كه شاهين خ
  .شاندندناز خاك مذلتّ برداشته، به كرسي عزتّ 

شت شاهين را اول در محفل ادبي و پس گداشناسي و بزر صدر ضيا اين قدري
صدر ضيا از شاهين در قصيدة مذكور . ادا نمود» شعارتذكار ا«از چند سال در تذكرة 
  :چنين سپاسگزاري كرد

  ير منــو بر ضمــم بود ارادت تــــمحك
  نان كه سيم در دل سنگ است استواروچ

  د كبوتر كند، وليـــشه صيــشاهين همي
  كارـق ترا شـــد كبوتر خلـاين طرفه، ش

كرد و آن   ميتاهل حمايين است كه صدر ضيا بزرگان زمان را از تعدي جا
  .اند بزرگان نيز در وصف او سخنهايي گفته

هاي عالي شعر فارسي تاجيكي پايان سدة  الدين شاهين از نمونه شعر شمس
» كتاب درسي« به اصطلاح ي»مكتب ادبيات دوره«اگر چنين شعري در . نوزده است

 آموزگار اين .گمان آن مكتب را دانشگاه عالي ادبي بايد دانست  باشد، بيآمده
 آغاز سدة ه دهة ن وجوانان پايان دهة هشت سدة نوزده.  خود صدر ضيا بود،دانشگاه
فاضل « حيرت و عيني ة در چنين دانشگاه عالي از چنين آموزگاري كه به گفت،بيست

  .گرفتند بوده است، درس مي» مشهور زمان
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سيك خواندن شعر شاعران كلا» مكتب ادبيات دوره«ديگر راه آموزش در 
جستند و چون پيدا   ميادبياهل محفل از شعر كلاسيكان معيارهاي . بوده است

نوشته است كه صدر ضيا » يادداشتها«استاد عيني در . كشيدند كردند، به بررسي مي
العاده  كرد و جاهاي فوق ديوانهاي كلاسيكها و كتابهاي حكايه را بسيار مطالعه مي«

شرح داده، به ذوق خود ما را .) ش.م-منظم(لواحد دلچسپ آنها را به من و ميرزا عبدا
كرد و  ه، خطاهايمان را اصلاح ميدبعضاً كتابها را به ما خوانان. نمود هم شريك مي

استاد عيني علاوه بر اينها در ). 45-7(» فهماند جاهاي نفهميدگي ما را ايضاح داده مي
گاها «مخدوم  جان باز نوشته است كه شريف» مختصر ترجمة حال خودم«رسالة 

.) ش.م-يعني به عيني و منظم(بعضي كتابها را به ما ، )مثل شاهنامه(شاهنامه برين 
كرد و جاهاي ما  خواندة ما را تصحيح مي داد، جاهاي غلط  خود گوش مي،هدخوانان
  ).33-1(» داد فهميدگي را ايضاح مي نمي

رهاي ترين عنص يدعا صدر ضيا از ي»هخان مكتب» «درسهاي«پيداست كه 
جوانان هم .  متن كلاسيكي را فرا گرفته بوددركهاي  سواد ادبي تا پيچيدترين مسئله

هاي دشوار ادبيات كلاسيكي تجربه   هم به بررسي مسئلهگرفتند، ميسواد ادبي 
 روند ادبي روز همراه ا ب، هم با بررسي شعر شاهين و ديگر معاصرانپرداختند و مي
، متنوع آن صحبتها از هر جهت بغايت  و»درسها«شود كه آن  معلوم مي. شدند مي

 در ، گفتة عينيكه بهست  ا معنيآنبه اين . اند مضمون و آموزنده بوده خوش
  ).45-7(» شد خزينة دانش كس از لفظ و معني پر مي«هاي صدر ضيا  مجلس

هاي تازة شعر تاجيكي، آن چه كه صدر  از احتمال دور نيست كه آن جا رويه
ناميده است، نيز مطرح » شعر نو«) شايد در تحرير دوم آن(» ر اشعارتذكا«ضيا در 

 ،»شعر نو«اگر چه در پايان دهة هشت سدة نوزده براي بررسي مسئلة . شده باشد
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 چنين ، پايان قرن نوزده و آغاز قرن بيستدرشايد زمينه هنوز كم بود يا نبود، 
كه (صدر ضيا » ر اشعارتذكا«در » شعر نو«هاي   گسترش يافت و نمونهاي زمينه

در » شعر نو«مادام كه . جايگاهي ويژه يافت)  آغاز يافت.م1904تأليف آن از سال 
، ممكن است كه در محفل صدر ضيا نيز گرفته قرار توجهمركز » تذكار اشعار«

ترين   صدرالدين عيني كه برجسته،به هر حال.  باشدجلب كردهدقتّ را به خود 
ادبي صدر ضيا » درسخانة«و دهة اول سدة بيست است، از در د» شعر نو«سرايندة 
  .باشدبرآمده 

 به مكتب ادبي ، محفل ادبي صدر ضيا كهتوان گفت مياز چند جهت 
) ياستتيك(گيري ذوق و سليقة زيباشناختي   بود كه شكلشدهپروري تبديل  معارف

 جريان هاي  خواسته و مرام و مسلك نو زماناجوانان را به سمتي كه سازگار ب
 روندهاي ادبي تازه و اميدبخش تقويت براي  وساخت  ميهپروري باشد، روان معارف

از اين رو بايد بگوييم كه صدر ضيا در محفل ادبي خود، با اين كه . كرد مساعدت مي
پروري تاجيكان در   ادبيات معارفتكوينشد، براي » مكتب ادبيات دوره«محفل او 

گيري برخي از ويژگيهاي آن كمك نموده  ه شكل ب و خدمت كرده،آغاز سدة بيست
پروري را در جامعه گسترش داد، با  انديشة معارف محفل ادبي صدر ضيا نفوذ . است

 گسترشبراي )  ديگربرخيمدي، منظم و حعيني، (پرورش آزادانديشان جوان فعال 
كان  امنيرومند عوامل يكي از عنوان به ،پروري در دو دهة آغازين سدة بيست معارف

  .فراهم آورد
 صدر ضيا منزلهاي  در بارة اهميت مجلس» يادداشتها«استاد عيني در 

تريالهاي ابتدايي، ليكن مهم ادبي خود را از آن اتوانم گويم كه م من مي«: نويسد مي
 كه ،كمينه اين گفتة استاد عيني را به آن معني فهميدم). 10-7(» ام گرد آورده حولي
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 شخصيت او به عنوان يك ايجادكار و روشنگر نامي آن چه را كه براي پرورش
از اين رو، عيني . براي او فراهم كرده بودميت داشت، نخست محفل ادبي صدر ضيا ها

 از جوانان ديگر برخي. ناميده بود) 50-7(» گر معنوي خود اولين تربيت«يا را ضصدر 
  .نيز حق داشتند چنين بگويند
ر ضيا در پرورش آزادانديشان پرخاشگر  را كه صدبارزاستاد عيني آن نقش 

ة دو يگيري ادبيات جديد  در شكل وپروري و گسترش آن ، در تحول معارفورو جس
: طعيت گفته استادهة آغازين سدة بيست داشته است، به نظر گرفته، با كمال ق

» خواهان زمان خود بود يپروران و ترقّ شبهه از جملة معارف  بي،مخدوم جان شريف«
)7-44.(  

گيري اساسي استاد عيني از آن همه معلوماتي كه در بارة  همين است نتيجه
  .هاي خود آورده است صدر ضيا در نگاشته
  وكرد ارش او را اجرا ميف فرستادة احمد دانش بود كه سمبلغّ يصدر ضيا گوي
  .نمود هاي وي دعوت مي او و عملي كردن آموزهاز مردم را به پيروي 

* * *  

ه در جنگ روسيه سخت  منغيتي،، به ويژه در نيمة دومميلادي 19 در سدة 
 جور و  وداران، خراب و خلق بينوا گرديد شكست خورد، كشور مطيع  مستملكه

 آواز بلند اخلق از دست ستمگران به داد آمد و احمد دانش ب. ستم به اوج اعلي رسيد
  4.»خورد امير خون خلق خويش مي«اعلام داشت كه 

 براي غيور ضيائيان دعوت به مبارزه بود و ،هاي احمد دانش هچنين اعلامي
آنهايي كه در محفل ادبي صدر ضيا گرد آمدند، از جملة . مبارزه قامت راست كردند
هايي كه در  هصحبتها و مباحث. ال فداكار بودندپروران فع همين پرخاشگران و معارف

ش و پرخاش روشنفكران گذشت، يك پديده از تلا اين گردآمدها خيلي به تندي مي
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 صدر ضيا به يكي از منزل. پرور بود كه با دعوت احمد مخدوم شروع شد معارف
  .شدال و مبارزان ضد ظلم و ستم تبديل كز روشنگران فعامر

 »حقگو« مردمي كه آنها را ،20 و دو دهة اول سدة 19در نيمة دوم سدة 
اندازه كه  هر . هاي پيش بودند ورهآنها شايد خيلي زيادتر از د. ناميدند، زياد شدند

بينها كه در هر  آن حق. يافت گوها افزايش مي ، شمار حقّشد مي بيشترستم و تعدي 
گفتند، آنهايي كه به   در هر مورد موافق با جسارت حقيقت را مي،شرايطي
مردم  ميانگو نام گرفته، در  جويي و افشاكاري جرأت و جسارت داشتند، حقّ عدالت
مخدوم عيسي، داملاّ  عيسي:  از آنها را نام برديمبرخي فوقما در . ودند بمعروف

 تبعيد علليكي از . اند يت صهبا از آن جملهحشكّور آيت و صدر ضيا، ميرزا البدع
امير مظفرّخان . ي او بوده استيگو  همين حقّ،پدر صدر ضيا -عبدالشكّور آيت

. م- تبعيد(طرفهاي دوردست نفي ي ديگر را نيز به چند نفر ملاّ«) .م1860-1885(
. به قتل رساند، يعني آنها را )96-10(» كرده به همان جا كارشان را تمام كنانيد.) ش

گويي به  ياني كه در حقّها ملاّ هعاز اين واق«: استاد عيني اين را گفته و افزوده است
 سيمخدوم معتصم و عي مخدوم، شريف مقابل امير شهرت داشتند، مثل مفتي عنايت

استاد عيني ). 96-10(» مخدوم در بيم افتاده، از بخارا فرار كرده، ترك ديار نمودند
 دل ،جويي تصوير كرده است كه در عدالت» يادداشتها«نظير معتصم را در  جسارت كم
مخدوم  شريف«. ، ب3، ق، »يادداشتها«(را توانايي بخشيده بود » دزد«شكوربيك 

گوهاي ديگر و مبارزة  بعضي  حقّ» دداشتهايا«در ). »دزد«معتصم و شكوربيك 
اجة مهري و ميرزا ومخدوم، خود عيني، حامدخ ه حاجي كقهرمانانة آنها، چنان

نشيني   دنگا، بر سر زين مي غوله«ابراهيم صبحي كه هر سه هجوية مشهور 
  .آمده است، به تفصيل )335-7(اند  را نوشته»  وار خوك
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.  احمد مخدوم دانش بود،گو گوي سخت  نخستين حقّ.م19در نيمة دوم سدة 
هاي آن را   برخي از نمونهدر همين مقالههاي او نمودار بوده،  جسارت او از نگاشته

. گويي داشت پروري تاجيكي از آغاز سخت توان گفت، معارف ميپس . خواهيم ديد
 چون نمونة عبرت خدمت و بعضي روشنفكران را دلير ،باكي احمد دانش ناترسي و بي

اند، چندي از  گو بوده شّكور آيت و صدر ضيا خود حقّالبدعبه جز آن كه داملاّ . ردك
استاد . آمدند الان به شمار مير وقت در محفل ادبي صدر ضيا از فعيگويان شه حقّ

 بردهيا را نام ض از فعالان محفل صدر برخي» يادداشتها«عيني در آغاز بخش سوم 
اجة وخ اجه، صادقوخ  لطفي، عبدالمجيد ذوفنون، يحييااللهرملاّ نذ: عبارتند ازاست كه 

اجة تحسين، ملاّ برهان مشتاقي بسمل، قاري خو گلشني، حامدبيك حامد، عبداالله
، ميرزا عظيم سامي بوستاني، ملاّ رحمت سرتراش، »دوزخي«لكريم آفرين ابدع

ال ند كه استاد عيني از س هستاينها كساني. گي يازده نفرلم ج-اجة عزيزوعزيزخ
 يباها غي چند تن ديگر در آن مجلس.  شدآشنا در محفل صدر ضيا با آنها .م1891

الدين شاهين، احمد مخدوم  يت صهبا، شمسحه ميرزا  كچنان. شدند ستايش مي
رفّي كرده و از سرگذشت ع تفصيل ميسپس استاد عيني همة اينها را با اندك. دانش

 حالنامه و زندگينامة كوتاهي يويگهم  ي گاه؛آنها چيزهايي حكايت نموده است
 از ،گردد كه بيشترين اهل محفل صدر ضيا ها آشكار مي از اين حالنامه. نوشته است
ر ويان آزادانديش و جسئياض صدر ضيا جاي گردآمد منزل. اند گويان بوده جملة حقّ

داران  در صحبت آنها از بدكرداريهاي رهبران حكومت و منصب. گو بوده است حقّ
امير خون خلق خويش از دست آنها « يعني از احوال و اطوار آنهايي كه كلان،

ه عبدالمجيد ذوفنون از شاگردان احمد دانش بوده،  كچنان. رفت ، سخن مي»خورد مي
 احمد دانش پيوسته بود، از امير و درباريان او منزلهاي  يا را با مجلسضمحفل صدر 
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ذوفنون ). 11-7(» پرتافت گشاده ميرحمانه  كردارهاي بد آنها را بي«، سخن گفته
  :خود را به ديوانگي زده بود و صدر ضيا گفته است

اما او . فهم است ديوانگي ذوفنون ساخته است وگرنه خود او دانشمند همه«
  ).12-7(» گردد  خود را به ديوانگي زده مي،براي از طرف امير بازخواست نشدن

كرد،  ديوانه وانمود ميديگر از اهل محفل صدر ضيا كه نيز خود را 
فعالانه «اجه وخ يحيي» ديوانگي«گويد  اما چنان كه استاد عيني مي. اجه بودوخ يحيي

هاي كلان رسمي و درباريان كلان هر گاه او را در راهي و ملاّ«و » و باغيرتانه بود
كردند، تا كه  اي درآمده رفته، خود را از وي پنهان مي كوچه اي بينند، به پس كوچه

ملايّ كلاني را به  باري ،اجهوخ يحيي). 12-7(»  او را نشنوند)دشنامهاي (هاي ارتحق
ران بوده اخو خورترين حرام فريبگرترين فريبگران و مال مردم«كه قاري سميع نام 
 نزداجه وخ بار ديگر يحيي). 13-7(، سخت فاش و در ميان مردم شرمنده كرد »است

كلان كه پس از  يضين قاملاّ بدرالدو يكي از امارتم امير و وزير شخص سو 
ابا  آراسته، گناههاي او را بي» صحبت« با او ه،ترين ستمگران زمان بود، درآمد سخت

باشي، اختيار مرده و  تو امروزها در بخارا از امير هم كلانتر مي«: كشد ميبه رويش 
 سوزي و زندة همة مردم مملكت بخارا در دست توست، تو خواهي كسي را مي

-7(و هكذا » تواند سازي و هيچ كس به تو چون و چرا گفته نمي خواهي كسي را مي
 را كه از كلانترين فا بيك عرب ه جور،اجه در خانة صدر ضياوخ روزي يحيي). 14

ر گفت اخو كرد، او را حرام» صحبت«نر بود، ديده با او نيز يوثروتمندان بخارا و ميل
  :ين استو يك بيت بيدل را به ياد آورد كه ا
  بري تا نكرد اختيار كيسه    كيسة هيچ كس نديد پري
 داران منصب اجه و ذوفنون كه عيب حكومتوخ چنين رفتار و گفتار يحيي
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گفتند و براي اين  كردند، به رويشان مي زاران را فاش ميآ داران، بدكرداران، مردم
 خيلي اوج ست كهي اجوي  همان حقانواعخود را به ديوانگي زده بودند، يكي از 

  .هاي مذكور آنها بود شك صحبتهاي محفل صدر ضيا نيز مانند گفته بي. گرفته بود
صهبا در . يت صهبا بوده استح شاعر مشهور ميرزا جسور،گويان  يكي از حقّ

. اند كرده  او را ياد مي،محفل ادبي صدر ضيا شركت نداشته است، ولي در صحبتها
 مثلاً، كردند، صحبت مي عدل و انصاف چون از دليري و جسارت مبارزان راه

هميشه كمبوديهاي «) ود و ميرشب بخارارميراب شهر(هباي عملدار صگفتند كه  مي
گويي  كرده است، حتيّ بعضاً در حضور امير از حقّ دربار امير را فاش مي

يا را كه ضاستاد عيني به اين مناسبت اين دو بيت صدر ). 27-7(» يستاده استا بازنمي
  :كند يت صهبا گفته است، ذكر ميحدر بارة ميرزا » ذكار اشعارت«در 

  انـــان و مهــذر از كهـــندارد ح     انـــار و نهـــق آشكــبه اظهار ح
  لان حقـــر اعـــا نشــــكند دائم     ه در پيش شه زين نسقـبه حدي ك

ر ضيا ه صد كها چند بار جزا ديده و عاقبت چنان يگوي صهبا به سبب اين حقّ
) تبعيد( را به قباديان بدرغه وي .م1918 خود آورده است، سال ي»روزنامه«در 

  5.كردند و به دست ازبكان آن جا وحشيانه به قتل رسانيدند
خود صدر ضيا نيز چنان بود كه گاه رو به روي امير ايستاده و راست به 

ديد، عاقبت كار تر خواهيم  گفت و چنان كه پايين  سخن حق مي،چشمان او نگريسته
  . مانند صهبا شدتقريباًاو 

بود كه هميشه به ) مفتي اكرامچه( داملاّ اكرام ،گويان يكي از جسورترين حقّ
او از . جو و ملاّهاي جاهل دست به گريبان بوده است  علماي منفعت وحكومتداران

خواهيم  سخن اًتقدير او بوده، در اين باره نيز بعد نزديكترين دوستان صدر ضيا و هم
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  .راند
يكي از اين . گويي نيز نماينده داشته است در محفل صدر ضيا ديگر نوع حقّ

 اوضاعهاي مخالف سياست روز و   با اظهار عقيده، نوشتن آثار ادبي و علميها، گونه
تحفة «ه ميرزا سامي كه از اهل محفل صدر ضيا بود، اثرهاي خود  كچنان.  بودهزمان

برادر  - كه دومي تكملة اثر همنام ميرزا صديق منشيرا»  دخمة شاهان«و » شاهي
  ).25-7(» كاري و تنقيد دربار نوشته است با روح مخالفت«خودش بود، 

بودند، » مخدوم جان هاي شريف گل سر سبد مجلس« را كه ياستاد عيني آنهاي
 كم يا بيش نسبت به ،هر كدام آنها« است كه كرده خلاصه و ،يك ياد كرده يك

ان خود ناراضيگي داشتند كه اين خصوصيت آنها هم به من بي تأثير نمانده ساخت زم
  ).26-7(» بود

اهميت محفل صدر ضيا براي پرورش جوانان ديگر  بار هم باز ،اينجادر 
از جمله صدرالدين عيني، ميرزا عبدالواحد . فكر و آزادانديش تأكيد شده است هگشاد

پس از  كهة مهري و چند جوان ديگراجومدي، حامدخحمخدوم  م، احمدجاننظِم 
خواهان،  بخارايان، ترقي جوان(وران تاجيك رپ ترين معارف ال فع ازچند سال
جويي تربيت   همين مركز حقدر  و همين محفل ادبي صدر ضيادرشدند، ) جديدان

  .شده بودند
-7(» مكتب ادبيات همان دوره« نه تنها ، محفل ادبي صدر ضياخلاصه كه

گويي نوعي از اعتراض  حقّ. گويي نيز بوده است كز رشد حقّايكي از مر، بلكه )228
 اجتماعي، يك نوع ويژة آزادانديشي و مخالفت و مقاومت اجتماعي و سياسي بوده

  . تقويت و گسترش آن نقشي داشته استدر محفل صدر ضيا كه
نيشني و   توان گفت كه هماطمينانبا .  احمد مخدوم دانش بود،گوي اول حق
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 ليكن محفل ادبي صدر ، صدر ضيا ميسر نگرديده استراي ب،صحبتي با احمد دانش مه
بسياري از اهل . واسطه داشته است  احمد دانش رابطة بيمنزلهاي  ضيا با مجلس

ه استاد  كچنان. اند داشتههاي احمد دانش نيز شركت   مجلسدر ،محفل صدر ضيا
 فكر و چشم او در ،انش بودهاز شاگردان احمد د«عيني گفته است كه ذوفنون 

: گويد استاد عيني باز مي). 11-7(» صحبت احمد مخدوم گشاده شده بود 
صحبتان   از هم،بوده) احمد كلهّ(اجه از دوستان نزديك احمد مخدوم دانش وخ يحيي«

 دوستان ،صحبتان احمد دانش يعني دوستان و هم). 20-7(» رفت دائمي او به شمار مي
هاي احمد دانش را به محفل صدر ضيا  ضيا بوده، روحية مجلسصحبتان صدر  و هم

 بوده، )محلهّ هم (گذر با احمد مخدوم دانش هم«اجة گلشني وخ صادق. آورده بودند
حامدبيك حامد كه از ). 21-7(» رسيده است اي چند بار به صحبت او مي هفته
صحبتي احمد   همطالع او را به«، از آن جمله استالان محفل صدر ضيا بود، نيز فع

-7(» مخدوم دانش رسانيده است كه از آن جا يك آدم آزادفكر شده رسيده است
 بيشترين ،در صحبتها«او همين آزادفكري را به محفل صدر ضيا آورد و اينجا ). 23

» دوزخي«لكريم آفرين ابدع). 23-7(» هاي احمد مخدوم بود ورد زبان او نقل مجلس
ميرزا عظيم ). 24-7( است  حمد مخدوم دانش بوده مجلس اكنندگان شركتنيز از 
 هيچ ،از دوستان نزديك احمد مخدوم دانش بوده، در زمان زنده بودن او«سامي 
  ).25-7(» رفت اي يك بار به صحبتش مي  هفته،نباشد

 و هاي احمد دانش نزديك بوده  مجلسا ماهيتاً ب،اين است كه محفل صدر ضيا
 يا در محفل صدر ضيا و مجلس احمد دانش يكه  موضوع صحبت كهتوان گفت مي

 شده، آغازتوان پي برد كه گاه صحبتي از خانة احمد مخدوم  بوده، در اين صورت مي
 منزل بعضي از اهل مجلس از .يافت و گاهي برعكس  صدر ضيا دوام ميمنزلدر 
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ن  كه هنگام آمداي  همان روحيهاآمدند و ب  صدر ضيا ميمنزل به ،احمد دانش برآمده
 مجلس  ة ادام، محفل صدر ضيا،تا جهياز بسيار. دادند  مي داشتند، صحبت را ادامه

  .احمد مخدوم بود
ن مضمون بلند اجتماعي و رنگ داگويي كه احمد دانش ب  حقّ،به اين طريق

پروري كه احمد دانش  معارفآن  . گرفتنيروو يافت پروري داد، گسترش  معارف
 به يك مضاعف يافت وقدم به گرد او توانايي  ن پيشآغاز نهاد، با جمع آمدن ضيائيا

رسالت تاريخي محفل ادبي صدر ضيا اين بوده است كه . شد تبديل نيرومندجريان 
پروري و پرخاش اجتماعي را كه احمد  ارفعگستري م تگويي، معنوي جسارت حقّ
ري در پرو  و براي نفوذ معارفكردطعيت تمام به ميدان آورد، استوار امخدوم با ق

گستري اهل محفل صدر ضيا   و فرهنگانتقاديالبتّه، روية . جامعه مساعدت نمود
 به آن شناخت فلسفي زمان كه در آثار  وشايد به آن ژرفاي فلسفي اعتراض اجتماعي

 ولي ،به سطح بلند احمد دانش برسد و بينيم، شايد نتوانست برابر شود احمد دانش مي
هاي احمد دانش در   كه آموزهاز آن جهت .اجرا نمودرسالت تاريخي خود را به خوبي 

  .امل اساسي بودوجامعه بيشتر ريشه دواند، محفل ادبي صدر ضيا از ع
بايد قيد كرد كه جنبش « : آكادميك باباجان غفوراف چنين تأكيدي دارد

يد به دو أكاين ت. 6» در حدود امارت بودسيونيزيوپا يگانه جريان ،جديدان بخارا
پروري   آن را به معارف، به عقيدة ما كه دخل دارد ميلاديسدة بيستدهة نخست 

به ياد آوريم كه . تعميم دادتوان   نيز ميميلادي سدة نوزده ربعاحمد دانش و آخرين 
مختصر « در رسالة .م1940سال  - استاد عيني خيلي پيشتر از باباجان غفوراف

هاي   بود كه اهل مجلس گفته.م1892-1891در بارة سالهاي » ترجمة حال خودم
). 33-1(» دادند  نشان مياپوزيسيونيهاي  هميشه يك نوع حركت« صدر ضيا منزل
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 اعتراض ،قتيدر حق. كند  ميتقويتغفوراف را .  آن تأكيد ب،اين تعبير عيني
 و مندنيرو ي اعتراض،اجتماعي احمد دانش و پيروان او، از جمله اهل محفل صدر ضيا

 يك جريان عنوانپروري به   ارزيابي معارفبه عقيدة ما،. دال بوفعمخالف  نيرويي
برگينسكي تأكيد . س. غفوراف و نيز پروفسور ا.  مخالف كه آكادميك بنيرومند

نشان پروري را بهتر  بودند، خيلي مهم است و ماهيت اجتماعي و سياسي معارفه كرد
، بلكه )دهة نخست آندو  ( ميلادي نه تنها در آغاز سدة بيست،پروري معارف. دهد مي
وان پيدايش، از نخستين جستارهاي معنوي و فلسفي و اجتماعي و سياسي احمد ااز 

از جمله فعاليت اهل محفل ادبي صدر ضيا، . به جرياني مخالف تبديل شد ،دانش
 پيش ي گوناگونقجويي و مبارزة ضد ستم اجتماعي كه آنها طر حقدر جسارت 

نه تنها محفل صدر ضيا، . زد ه ريشة استبداد زمان مي بيش تيشه بوگرفته بودند، كم 
. كاري داشت نيز روحية مخالفت» تذكار اشعار«ه  كبلكه بعضي از آثار او، چنان

 و نظام ارساختآن ، سرچشمه گرفتهانديشة بشردوستي  پروري از  هاي معارف آرمان
 مخالفت سياسي ،كرد و از اينجا مي، رد بنيان شده استبدادستم و با اجتماعي را كه 

  .يابد ميپروري آغاز  معارف
 مليّ صبغةاي   تا اندازه،ردا مورخيپروري در ب  اين، مخالفت معارفافزون بر

رساله يا «كتاب او در هاي احمد دانش، به ويژه  انديشه برخي از . گرفت به خود مي
د به خوركي دتُضگاهي آشكارا آهنگ » مختصري از تاريخ سلطنت خاندان منغيتيه

منغيتيان سخت شكست ) .م1867( در جنگ بخارا و روسيه زيرا.  استگرفته
 احمد .خوردند، سمرقند به تصرّف روسيه درآمد، كشور خراب و خلق بينوا شد

بشقاب؛ كنايه از  (رسانكسرپوش از كَ«:  استقلمداد كردهدانش اين همه را چنين 
 ،اينجادر  7.»مايان گشت سر و ريش آنها نة ازبك برداشته و مس پيراي)كاسة سر
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 مردم ستمكش و ةمقابل.  دارد  قومي منغيتيه اشارهانتسابست كه به اسرزنشي 
 تبديلي و ظلم مليّ م ستم قوه بااي به مقابل  گاه تا درجه،روشنفكران با ظلم و ستم

از جمله احمد دانش گفته . شد خواهي نزديك مي  به تلاش مليّ آزادي وگرديد مي
ي ضابطگ آن كه مردم ازبك در امور دولتي تداخل يافته، جهت بيبه سبب «: است

زن  اند، متصرفّ و مالك شده، شعله از چراغ بيوه سلطنت شده، هر چه از هر جا يافته
آشكار است كه اين جا سخن نه تنها از ستم . 8»اند  دزديده)خشك (و نان از انبار قاق

  .9رود بيشتر از ستم قومي ميبلكه اجتماعي، 
 20 و آغاز سدة ميلادي 19پروران پايان سدة  ي جسورانة معارفيگو حق

 فعال اجتماعي چندين عصر سنتّ هاياي از بشردوستي فعال است كه   پديدهميلادي
 . داده است گرفت، ادامه پيش را كه در زمان مبارزة ضد استيلاگران بيشتر اوج مي

ه استد رسيد به ويژه در آثار سعدي به درجة بلن،البشردوستي فع:  
  !دانــي، بگــو ســعديا، چنــدان كــه مــي

ــكار   ــت الاّ آشـ ــشايد گفـ ــق نـ   !حـ
  را خوف و طمع در بار نيـست       ه  هر ك 

  ز تتـار  نيز او را ا   از ختا باكش نباشد     
  

 بخشي از مبارزة ضد استيلاگران ، جسورانة سعدييچنان كه آشكارگوي
ز جمله اهل محفل هاي احمد دانش و پيروان او، ا يگوي تاتار و مغول نيز بود، سخت

 ستم قومي منغيتيه نيز روانه گرديده ه باصدر ضيا نيز جنبة مليّ داشت و به مقابل
 ،پروري تاجيكي در دوران معارف -ال ادبيات كلاسيكي فارسيبشردوستي فع. بود

. خواهي تاجيكان و پرخاشي با ستم اجتماعي بود مهمترين عامل در مبارزة مليّ آزادي
يان بخارا همه مطيع و فرمانبردار ضيائ را كه گويا فا  مسحيمر دعواي ،هكتاين ن
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  10.كند فروش و خائن بودند، قطعاً رد مي منغيتيان و ملتّ
هاي آنها در  نشانده داران منغيت و دست  ضد سياست حكومته برمبارز

محفل ادبي صدر ضيا نيز شدت داشت، ولي شايد جنبة مليّ اين مبارزه از طرف 
پروري  معارفاساس ، اما چون بود درك نشده تأكيد نگرديده اً عميقمبارزان هنوز

، در كرد مي راههاي رستگاري مليّ را جستجو قرار داشت وانديشة مليّ  پايه بر 
 جمعيت آن تاجيكان بودند، طبيعي است كه درصد 75شرايط امارت بخارا كه 

  .توانست از پرخاش مليّ مردم تاجيك بيرون بماند نمي
* * *  

اولين « صدر ضيا زيسته، او را پدر معنوي و منزل در مدتيصدرالدين عيني كه 
 كه نيز از ، ميرزا عبدالواحد منظم.دانسته است) 50-7(» تربيتگر معنوي خود

چنين هم  و او به سر برده منزلديدگان محفل ادبي صدر ضيا بود و چند سال در  تعليم
 فعاليت عملي .م1905سال در  پس از انقلاب روسيه ،چند جوان ديگر

 در .م1908كتبر ا 4/ .  ق1326 شوال 10 آغاز نمودند و  خود راگستري فرهنگ
 كه برنامه و طرز آموزش و پرورش در آن تأسيس نمودندبخارا مكتب اصول جديد 

 خواندن و نوشتن –شش ماه  يا پنج –ي اندك به كليّ نو بوده، كودك در مدت
و غيره آشنا چون جغرافي، حساب، تاريخ هم مباني علومي با و پس از آن آموخت مي
كه سال ( اجة مهري و، حامدخ).م1946 -1884(مدي ح احمدجان ،از جوانان. شد مي

 همراه جريان اين او چند نفر ديگر ب) دان امير كُشته شد به دست جلاّ. م1918
سيس  سهامي تأيسازمان» شركت بخاراي شريف« به نام ،آنها همان سال. شدند

 جمعيت مخفي .م1910سال . كرد كردند كه براي مكتب نو كتابهاي درسي چاپ مي
آن گاه كه امير . كرد تأسيس ميتشكيل شد كه مكتبهاي اصول جديد » تربية اطفال«

تب ا مك،»تربية اطفال «سازمان اين مكتب را بست، مرتجعبخارا با اغواي علماي 
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ا براي تحصيل به كشورهاي ديگر  رجوانان كودكان و نوتأسيس كردند و مخفي
چاپ » بخاراي شريف«به نام اي  روزنامه .م1912 سال اين سازمان در. كرد اعزام مي

 سازمانمقصد اساسي آن . كرد كه نخستين روزنامة فارسي تاجيكي ماوراءالنهر است
ماندگي و   اصلاح مكتب و مدرسه، به فرهنگ نو زماني رساندن ملتّ، از عقبمخفي،
جواناني كه به . ي فئودالي برآوردن كشور و به راه ترقيّ داخل نمودن آن بوددربستگ

خواه و يا  بخارايي يا ترقي پروري عملي درآمدند، جوان گستري و معارف راه فرهنگ
حركت جديدان و ادبيات جديده در سمرقند كه روسها از بخارا . جديد نام گرفتند

در خجند و . د، بيشتر گسترش يافتجدا و به تركستان روسيه الحاق كرده بودن
آغاز به پروراني  شد، معارف  ميمحسوبي از تركستان روسيه ئاستروشن كه نيز جز

  .فعاليت نمودند
واسطه شركت نداشت،   در جنبش جديدان بي،مخدوم صدر ضيا جان شريف

 ،به گواهي صدرالدين عيني. اند ليكن جديدان هميشه از دستگيري او برخوردار بوده
پروران به عهده گرفته بودند  را چند نفر معارف» تربية اطفال «سازمانمينات مادي تأ

 11.داد  مي  اعانهعنوان معين به ي مبلغ، هر ماه پنهاني وكه صدر ضيا يكي از آنها بود
كرد   مادي ميكمك پنهاني ،مخدوم نظمي شاعر نيز يدجانع صدر ضيا سپسردايي

 ،خواهان  ضيا در نخستين سال تأسيس مكتب ترقي صدر.)كُشته شد.م1918 سال يو(
 اعتبار مكتب اصول نو را ، و با اين كارفرستادفرزند خود ظريف را به اين مكتب 

فكران نخستين بار بسته شد، امير عبدالاحدخان به صدر  هچون مكتب تاز. بالا برد
 ةفداري هم و از او جوابي به طر12»ي فرستاده، مسئلة مكتب را پرسيدخطّ دست«ضيا 

  .پرور دريافت كرد هاي جوانان ترقيّ تشبث
 صدر ضيا ختم كتب كرد و از جواني  ميلادي،1893/ قمري 1310در سنة 
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 بيست و هفت سال در بزرگترين تومان طي  وخدمت در مقام قضاوت را شروع نمود
 زود بارقاضيگي او هر . ورزيد شغل مي در منصب قاضي شريعت ،و ولايتهاي بخارا

بينيم، اكثراً زود  مي» سبب انقلاب بخارا«ه از رسالة  كچنان. نجاميدا  ميعزلبه 
 از مدتيگشت و  وي به بخارا برمي. كردند گذشت و او را بيكار مي از او مي» گناهي«

پولي  كني بي شيده، جانكتلخكامي معزولي را « خودش ةنظر امير دور افتاده، به گفت
  13. »برد  عمر به سر مي،را چشيده
. گويي داشت حقّبه  كه عادت بوداين از نظر امير،  دور افتادن او علتّ يگاه

حاجي . كلان شده بود يضاين عادت چندين بار باعث رنجش امير و وزير و قا
افسوس «:  در بارة صدر ضيا نوشته است، خودي»الشّعراةتذكر«االله محترم در   نعمت

... دة خود طيلسان لاابالي پوشانيدهاز اين همه فضل و كمال كه بر دوش اوصاف حمي
 مدتي... از اين جهت است، كه... قدر جلال خود را شكسته، راه منال خويش را بسته

 معزولي خزيده، بر اين احوال شاكر و بدين اطوار ةست در گوشة ناقبولي و زاويا
 از ناترسي و ، محترم از دوستان صدر ضيا بود و بنا بر اين14.»صابر است

معزولي و «هاي صدر ضيا با افسوس سخن رانده، اين صفتها را سبب  سركشي
  . او دانسته است»نشيني گوشه

طويلة داشت و   را دوست ميباز خصوصيت اخلاقي صدر ضيا آن بود كه اس
نويسها به امير خبر دادند كه  عهواق. داشت خود را به ترتيب طويلة ارك امير نگاه مي

اين هم باعث رنجش امير . كند جناب عالي تقليد مي ازداري بجان در اس قاضي شريف
  . صدر ضيا شده بودعزلو 

 يگاه. داد حالي دست نمي  نيز هميشه آسودهداشتن منصب قضاوتهنگام 
از جمله گفته است كه در . آمد زياد و روزهاي ناگوار پيش ميو اضطراب تشويش 
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شماري نقد كيسه  بيقرض بسياري و نسية «قرغان  هيك و نيم سال قضاي ولايت ينگ
 ،»روزنامه«هايش، از جمله در   در نوشته15.»اعتبار گرديده و عايد روزگار بندة بي

  .ايام خوشنودي از زندگاني خويش كه با رضايت حكايت كرده باشد، زياد نيست
 و ولايتها هنگام قضاوت رفتار او چگونه بوده ها در بارة اين كه در تومان

سبب انقلاب « از رسالة ن كههاي ديگر او، چنا ضي نوشتهو بع» روزنامه«است، از 
در (» سبب انقلاب بخارا« هم  كهامروز. آيد  به دست مييگهگاه معلومات» بخارا
چاپ شده است، در بارة چگونگي فعاليت » روزنامه«و هم ) »يهئياضنوادر «كتاب 

ة فعاليت خلاص.  به دست آوردن معلومات دشوار نيستقضاوت وصدر ضيا در مسند 
  :اجتماعي صدر ضيا در مقام قاضي شريعت اين است كه او خود گفته است

  گاه اجراي شريعت بود و گاهي دفع ظلم
  16الغرض بيكار ني و كار و باري داشتيم 

 آن اصول ا فعاليت صدر ضيا در قضاوت ب كهتوان گفت مي اطمينان با كمال 
پروري احمد  هاي معارف اساس آموزهر بعمدة مبارزة اجتماعي كه در محفل ادبي او 

  .دانش معين شده بود، سازگاري داشت
يافت كه  زيست، امكان مي صدر ضيا با وجود آن كه بيشتر دور از بخارا مي

 به هنگام  وخواه بخارا خبردار باشد  ترقيانديشاند، از احوال نوكنبه ادبيات توجه 
 منزل از  اويني پس از چند سال رفتنه صدرالدين ع كچنان. آنها ياري رساندبه نياز 

جست و به  حجره ماند، چند گاه در بخارا جاي زيست مي  در مدرسه بي،صدر ضيا
آن وقت صدر ضيا در . داشت» )پيراهن (ه درون كورتَ)اقامت (استقامت« خودش ةگفت

در از آنجا كه او هاي عيني خبر يافت و  قاضي بوده، از آوارگي) قرشي( ولايت نسف 
هاي شهر بود، وقف زياد داشت،  را از مدرسة كوكلتاش كه از مشهورترين مدرسهبخا
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(  زندگي كرد .م1917 تا 1902عيني در اين حجره از سال . اي خريد براي عيني حجره
 عيني ة موزاكنون ،در اين حجره. و سهمية وقف آن حجره مددمعاش او گرديد) 1-58

  .قرار دارد
* * *  

 گزارش يك ،پيشه  علماي رسمي جهالتبر ضدا در بارة مبارزة صدر ضي
الترين ترين و فع عبدالرئّوف فطرت يكي از برجسته. عبدالرئّوف فطرت جالب است

در بخارا ارتجاع بالا گرفت وقتي كه  .م1917ريل سال و ماه آدر .جديدان بخارا بود
ان به پرور پروري تار و مار شد، عبدالرئّوف فطرت با بسياري از معارف و معارف

اي با دو زبان   روزنامه، روسيهةدر سمرقند پس از انقلاب فوري. برده سمرقند پنا
 اين روزنامه شد و دبيرفطرت سر. شد چاپ مي» حريّت«ازبكي و تاجيكي با نام 

 يك مقالة او با ،از جمله در اين روزنامه. كرد اي چاپ مي  مقاله، در هر شمارهتقريباً
اين مقاله . به زبان ازبكي به طبع رسيده بود) »لماي بخاراع«(» يبخارا علماس «عنوان

  .گذرانيم  ما در اين جا فقط يك خبر او را از نظر مياست  كهاز چند جهت جالب 
كلان بخارا بسيار  يضقا -ينهاي ملاّ بدرالد دهد كه نابكاري فطرت خبر مي

جان آمدند و بر ين به هيچند علماي غيرتمند از اين كارهاي بدرالد«اوج گرفت و 
نويسها از علماي باغيرت مرحوم مفتي  هدر سر اين ورق. ضد او يك ورقه برآوردند

  .»الدين سمرقندي ايستاده بودند برهان
الدين   استادم آخوند ملاّ غياثةرقبه جاي اين ذات به سر فِ«: گويد فطرت مي

به سر .) ش. م-رقنديالدين سم يعني به جاي مفتي برهان(به جاي اين ذات ...  گذشتند
الاسلام  اينها مرحوم حضرت شيخ. فرقة مخالفين قاضي بدرالدين سه ذات آمدند

جان مخدوم فرزند   استاد مرحومم مصنّف و شريف)برادر كوچك (اجه، دادروبقاخ
   17.»كلان عالم بخارا قاضي عبدالشكّور بودند يضقا
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مخالفين از  گروه  يكرهبر ،جان مخدوم صدر ضيا بينيم، شريف چنان كه مي
آيد كه در دوران روشنگري،  مي از اين بر. ين جاهل جفاكار بوده استقاضي بدرالد

 در بخارا تلاش و پرخاش علماي پيشقدم .م20 و آغاز سدة .م 19بويژه در پايان سدة 
  و گروهي، به صورتگو جو و حقّ  تيز و تند شده، علماي حقمتعصببا علماي 

 چند هااين گروه. اند شكل گرفته، اند بودهنيز اي متشكلّ  ندازهاي كه گويا تا ا دسته
  .اند  داشتهرهبرو باني

اجه و مصنفّ والاسلام بقاخ افسوس كه از گفتة فطرت معلوم نيست كه شيخ
 يا هر ،اند  كردهخود رهبري ةاند و به نوب  يك گروه بودهرهبرهر سه  -و صدر ضيا

 يكي رهبروه وجود داشته است و صدر ضيا ند، يعني سه گرا ه گروهي بودرهبر يك
  از اين گروهها بوده است؟

ام كه آن گفتة فطرت را به آن معني بايد فهميد كه در بين  انديشه  اين ربنده ب
 ابتدا يك گروه جسور مخالف به وجود آمده بود كه در ،علماي پيشقدم بخارا

 به صدر ضيا رهبرياجه و بعد وپس بقاخس آن بود، رهبرالدين سمرقندي  برهان
شد و البتّه، هيئت گروه نيز به مرور   ميعوض هر چند گاه ، گروهرهبريعني . رسيد

، ولي به ...شد و  يافت، شايد گاه كلانتر و گاه خردتر مي زمان كم و بيش تغيير مي
 گفتة ،انديشة بنده به .  استوار بودي كرد و گروهفعاليتحال، اين گروه چند گاه هر 

  .بايد تفسير كرده همين معني فطرت را ب
 نه ، در بخارا.م20 و آغاز سدة .م 19 مهم آن است كه در پايان سدة ،اينجادر 

ين هاي مخالف موجود بودند، بلكه آن گاه كه بدرالد تنها روحية مخالفت و قوه
 داشت و از جملة علماي فعاليتكلان بود، يك گروه استوار مخالفين  يضايي قاضبي

چند تن ) اجهوالاسلام بقاخ ه شيخ كچنان(ن، حتيّ از جملة علماي رسمي نامدار زما
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  . مخالف بوده استرهبرانصدر ضيا يكي از همان .  بودنده آن گرورهبر
 ضد ورتوان نتيجه گرفت كه صدر ضيا يكي از تلاشگران جس از اين جا مي

 رهبري را يرد چنين پرخاشاعدالتي بوده، در بعضي مو ، ضد جهالت و بيمرتجععلماي 
 چندسالة آن سنتّهاياي از بشردوستي فعال بوده،   پديده،مبارزة صدر ضيا. كرده است

   ادامهاستوار و محكم .م20  و آغاز سدة . م19را موافق شرايط بخاراي پايان سدة 
 نيست كه فعاليت گروه مخالفان در تحول انقلاب فكري در بخارا يشك .داده است

  .داشته استمهم نقشي 
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